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و یا کارگاه‌های 

ساخت بدنه و 
کلاهک موشک

همکارانش که با هــزاران امید دوره 
آموزشی پرتاب موشک را در سوریه 
گذرانده بودند، مجبور می‌شوند به 
عنوان نیروی ســاده و حتی مسئول 
تدارکات تیم پرتاب موشک، فعالیت 
کنند و همه تلاش‌شان این باشد که 
لابه‌لای کمک به لیبیایی‌‌ها، بتوانند 
آموخته‌های نظری‍شان را کامل کنند 
و از چند و چــون موشک ‌هــوا کــردن 
بیشتر ســر دربــیــاورنــد. بـــرای همین 
هــم تــا پــایــان کــتــاب »خــط مــقــدم«، ما 
»حسن طهرانی‌مقدم« مــرد شماره 
یک و فرمانده بلندنظر موشکی ایران 
را، نه پای مانیتورهای پایش اطلاعات 
مــوشــک و نـــه در آزمــایــشــگــاه‌هــای 
ساخت سوخت یا کارگاه‌های ساخت 
بدنه و کلاهک موشک، بلکه تنها در 
ــروه مــســتــشــاری لیبیایی  مــعــیــت گــ
ــای مــوضــع پــرتــاب مــوشــک‌هــای  و پـ
ــوروی مــی‌بــیــنــیــم؛ خط  ــ اســکــادبــی ش
شروعی که از آنچه ما از امروز خودمان 
ســراغ داریــم، بسیار عقب‌تر اســت و 
ــال، ویــژگــی مشترک همه  در عین‌ ح

»خــط مــقــدم« کتابی داســتــانــی از دو ســال ابــتــدایــی تشکیل یگان 
موشکی و مــوشــک‌دار شــدنِ ایــران اســت؛ ماجرایی که از تابستان 
۶۳ و در مــاقــات محسن رفــیــق‌دوســت، وزیــر وقــت سپاه ایـــران با 
قذافی شروع می‌شود: وقتی که واسه دیدن قذافی رفتیم سِرت؛ به 
رحیم‌صفوی گفتم لباس فــرم سپاه بپوش. خــودم هم لباس  فرم 
پوشیدم. با آقا رحیم هماهنگ شدیم و همین که وارد چادر شدیم، 
ــاش نــداد همان جا ایستادیم.  هر دو احترام نظامی کردیم و تا آزادب
بعد من با همون لحن نظامی به عربی گفتم که دو تا سرباز اسلام 
اومدن به سرهنگ قذافی فرمانده کل نیروهای انقلابی دنیا گزارش 
بدن. بعدش یه سری نقشه اینا باز کردیم و بعد از توضیحات مختصر 
درباره وضعیت جنگ و پیشرفت‌های خودمان، گفتم حالا ما از شما 
موشک می‌خوایم که آخرین ضربه رو به دشمن وارد کنیم. قذافی 
هم سرش رو تکون داد و گفت: »آره جلود یه چیزایی می‌گفت. باشه 
من بهتون موشک مــی‌دم. فقط به شرطی که گاهی لابــه‌لای عــراق، 

عربستان رو هم بزنید.«
ــاورش بــرایــمــان  ــ شــایــد اگـــر ایـــن مطلب را جـــای دیــگــری بــشــنــویــم، ب
ــروز مهم‌ترین قــدرت موشکی  سخت باشد که وزیــر کشوری که ام
مستقل منطقه است، در برابر آدمی مثل قذافی مجبور باشد چنین 
احترامی بگذارد، اما اگر این کتاب که روایتی مستند دارد را بخوانیم، 
ــاز لیبیایی‌ها ادامـــه‌دار  ــران و ن مشخص مــی‌شــود کــه قضیه نــیــاز ایـ
ــت! قــذافــی، موشک‌ها را بــه هــمــراه هیأتی مستشاری بــه ایــران  اس
می‌فرستد که یکی از شرط‌هایشان، عدم دخالت ایرانی‌ها در مراحل 
پرتاب موشک اســت! ایــن طــور می‌شود که شهید طهرانی مقدم و 

یگان غیر کلاسیک موشکی
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